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 هاي لال عقده واژه 

 

 ام ز حسّ و حال اي شعر!خالي شده

 اكنون من و درك ماه و سال اي شعر!     

 

 

 با تو چه قَدَر پرنده در من بود

 ام شكسته بال اي شعر!بي تو شده     

 

 

 من پرسش آب و خواهش مرداب

 تو جاري روشن و زلال اي شعر!     

  

 

 خدا گره گشايي كنچون دست 

 هاي لال اي شعر!بر عقدة واژه     

 

 بر چيستي تو بي زبان ماندم

 آري، من و بهت اين سؤال اي شعر!     

 
 80تقي متقي ـ آذر 

 


